
لیلا‌خیّامی‌-‌خیلی‌خوب‌است‌از‌چیزهایی‌که‌داری‌
چیزی‌به‌کسی‌هدیه‌بدهی.‌این‌طوری،‌دیگران‌
هم‌مثل‌تو‌خوش‌حال‌می‌شوند.‌بهار‌هم‌دوست‌
داشت‌گل‌و‌سبزه‌و‌شکوفه‌هایش‌را‌به‌دیگران‌

هدیه‌بدهد.
‌بهار‌دامن‌بلند‌چین‌دارش‌را‌پوشید‌و‌روسری‌
سبز‌گل‌دارش‌را‌سرش‌کرد‌و‌کوله‌پشتی‌پر‌از‌گل‌
و‌شکوفه‌اش‌را‌روی‌دوشش‌انداخت‌و‌راه‌افتاد‌
تا‌برود‌و‌همه‌جا‌را‌پر‌از‌بهار‌کند.‌خوش‌حال‌و‌شاد‌
به‌دشت‌و‌کوه‌و‌جنگل‌سرزد‌و‌همه‌جا‌را‌سبز‌و‌

پرگل‌و‌پرجوانه‌کرد.‌از‌روستاها‌و‌شهرهای‌زیادی‌
رد‌شد‌و‌همه‌جا‌را‌قشنگ‌کرد‌تا‌رسید‌به‌شهری‌
که‌خانم‌بزرگ‌تویش‌زندگی‌می‌کرد.‌آنجا‌که‌رسید،‌

اوّل‌کلّی‌سبزه‌توی‌پارک‌ها‌پاشید.‌
‌بعد‌راه‌افتاد‌تا‌روی‌درخت‌ها‌شکوفه‌بچیند.‌
یکی‌یکی‌روی‌هر‌درختی‌جوانه‌و‌شکوفه‌های‌رنگی‌
می‌ریخت‌و‌شاد‌و‌خندان‌پیش‌می‌رفت‌تا‌رسید‌به‌

خانه‌ی‌خانم‌بزرگ.‌
خانم‌بزرگ‌پشت‌پنجره‌نشسته‌بود‌و‌داشت‌
حیاط‌را‌نگاه‌می‌کرد‌که‌بهار‌از‌راه‌رسید.‌خانم‌بزرگ‌

مثل بهار
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